
پایان نامه دکتری در حوزه میکرواســتخراج کار کردم. از 

ســال ۲۰۰۶ نیز علاقه مند به حوزه نانوتکنولوژی شدم و 

به جرئت می توانم بگویم اولین کسی هستم که از نانومواد 

در شاخه میکرواستخراج استفاده کرده است زیرا آن زمان 

هنوز نانومواد چندان شناخته  شده نبود.»

 دنیا در حال نظاره ماست

او تا به حال ۱۴۰ مقاله نوشته است. شــاید تعداد آن ها 

زیاد نباشد، اما همین مقالات استنادهای زیادی داشته 

و چندین بار در همایش های مختلف حائــز عنوان برتر 

شده است. سال ۲۰۰۸ یک ســایت علمی بسیار معتبر 

رأی گیری ای جهانی در شاخه های مختلف علوم و عنوان 

«دانشــمند خوش فکر» برگزار کرد. اســحاقی حتی در 

این مسابقه شرکت نکرده بود و روحش هم خبر نداشت 

که در شــاخه علوم طبیعی به عنوان اولیــن نفر برگزیده 

شده است. «مقالاتم به پیشنهاد یکی از برندهای مطرح 

جهانی نشر، به رأی گیری راه پیدا کرده بود و با حیرت تمام 

متوجه شدم که به عنوان اولین نفر انتخاب شده ام. این 

حس لذت بخش بود، اما مهم تر از آن این است که دنیا در 

حال نظاره ماست و این طور نیست که اگر در حق کسی 

کم لطفی شود، روی زحمات صادقانه او هم تأثیر بگذارد.»

 ماجرای ۲ درصد

گاهی هرسال و برخی اوقات چند سال یک بار، دانشگاه 

اســتنفورد آمریــکا براســاس شــاخص هایی علمی که 

مهم ترین آن ها نمود کارایی علمی یک پژوهشگر است، 

همه علوم و پژوهشگران را رتبه بندی می کنند. «امسال 

جزو فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر شیمی دنیا شدم 

البته این رتبه در ازای ۹۳ مورد از مقالاتم بوده اســت به 

این دلیل که حدود ۱۰ سال است خوانش فامیلم اصلاح 

شده است. این ها تعداد مقالاتی بوده که نام خانوادگی 

در آن ها اصلاح شده است.»

 زنان در حوزه های علمی های وهوی کمتری دارند

به نظر می رســد موفقیت زنان در حوزه های علمی کمتر 

به چشــم می آید و حتــی اگــر خــبری از موفقیت های 

علمی آن هــا در شــبکه های اجتماعی دست به دســت 

شود، سرسری از نام آن ها می گذریم، چه برسد به اینکه 

در خاطرمان بماند. اســحاقی دلیل این موضــوع را در 

های و هوی کمتر زنان در حوزه های علمی می داند. «اگر 

مقایســه کنیم، زمانی که یک خانم در مسابقات ورزشی 

مدالی بیاورد، انعکاس بیشــتری دارد تــا خانمی که در 

یک آزمایشگاه تحقیق می کند و مقاله می نویسد. البته 

این موضوع به این معنا نیست که مسائل هنری و ورزشی 

ارزشمند نیستند، اما نشان از این دارد که موضوعاتی را 

عرف جامعه بیشتر می طلبد. شاید به این دلیل باشد که 

موفقیت های هنری، ادبی و ورزشی برای مردم ملموس تر 

از شاخه های علمی هستند.»

به قول خودش، سیستم او را به این دلیل که زن بوده کنار 

نگذاشته است، هرچند برخوردهایی هم بوده که چندان 

نپسندیده است. «تا جایی که خبر دارم، آمار حضور زنان 

در بین اعضای هیئت علمی شــیمی در دانشــگاه های 

کشور حدود یک ســوم است. شــاید این آمار زیاد نباشد 

-البته سال به سال در حال افزایش است- اما زمانی که زنان 

وارد یک مجموعه می شوند، حضورشان کم رنگ نیست. 

نگاه های جانب گرایانه یا جنسیتی را در همکارانم دیده ام، 

اما خوشبختانه این رویکرد سیستمی نیست. برای نمونه، 

بسیاری از اوقات به من پست های اجرایی پیشنهاد داده 

شده است اما قبول نکرده ام به این دلیل که از کار علمی که 

علاقه مندی اصلی من است، دور می مانم.»

 تجهیزات آزمایشگاهم ابتدایی است

اســحاقی به تازگی در فهرســت ۲ درصد شــیمی دانان 

برجسته جهان قرار گرفته اســت اما تجهیزات آزمایشگاه 

او ابتدایی است. «آزمایشــگاهم خیلی نقص دارد. برای 

نمونه، یک قلم از دستگاه های معمولی ای که به آن ها نیاز 

دارم دستگاه اچ پی ال سی یا کروماتوگرافی است که چند 

ســال گذشــته حدود ۴۰ میلیون تومان بود، اما به دلیل 

شناور بودن نرخ ارز، اکنون همین دستگاه بیش از ۲۰۰ 

میلیون تومان اســت. حتی یک آون، کوره یا سانتریفیوژ 

نداریــم. آن قدر کمبــود امکانــات داریم که نانومــواد را 

خودمان می ســازیم و اصلاح می کنیــم، در صورتی که 

وظیفه ما نیست.»

او همیشه بالاترین امتیاز را از لحاظ پژوهشی در دانشگاه 

داشته و بالاترین گرنت (بودجه) هم به او تعلق گرفته است، 

اما هیچ وقت از این امتیاز به صورت عملی استفاده نکرده 

است. «در چند سال اخیر که یک ریال هم نتوانسته ام از 

این امتیاز برای کارهای تحقیقاتی استفاده کنم. بودجه 

اندکی از ستاد نانوی ریاست جمهوری در ازای مقالات و 

کارهای تحقیقاتی به ما اختصاص داده می شود. ضمن 

اینکه هم اکنون من یا دانشجویان به صورت شخصی هزینه 

می کنیم و پژوهش ها کج دار و مریض ادامه دارد.»

به گفته اســحاقی، داروهــای ضدسرطان که بــه عنوان 

درمان شیمیایی برای از بین بردن سلول سرطانی استفاده 

می شود، عیبی دارد و آن این است که این داروها از زمانی 

که وارد جریان خون شوند تا به سلول سرطانی برسند، همه 

سلول های بدن را تحت تأثیر قرار می دهند. حتی گاهی 

بیمار نه به دلیل وجود سلول سرطانی بلکه به دلیل آسیب 

داروهای شیمیایی به اندام های سالم بدن فوت می کند. 

«در شــاخه دارورســانی، دارو روی نانوماده که با چشــم 

غیرمسلح مشاهده نمی شود سوار می شود و دارو را به موضع 

سرطانی می رساند. پس از آن، دارو با تکنیک های خاصی 

آزاد می شود و همان سلول سرطانی را از بین می برد. این 

کار در دنیا عملی شده است. در کشور ما نیز تنها تا اندازه ای 

انجام می شود، اما هنوز جنبه تحقیقاتی دارد. نظر من به 

عنوان یک شیمی دان درباره تأخیر در تبدیل این تحقیقات 

به کار اجرایی، نبود امکانات است.»

او یکی از معایب کارهــا در ایران را انفــرادی بودن آن ها 

می داند و معتقد اســت بایــد فرهنگ کارهــای گروهی 

افزایش پیدا کند. «برای نمونه،  به عنوان محقق کارهایی 

را دنبــال می کنم که دســت کم هم اکنون در کشــور ما 

جنبه عملیاتی ندارد. علت آن هم این اســت که چندین 

گروه در کنار هم کار نمی کنند. یکــی از معایب کارهای 

تحقیقاتی نداشتن بودجه است، اما این هم بی انصافی 

اســت که ما همه چیز را از دولت انتظار داشته باشیم در 

صورتی که در خارج از کشور، هیچ وقت دولت یا دانشگاه 

به محقق و مدرس دانشگاه بودجه نمی دهد که تحقیقی 

را انجام بدهد. این کشورها نیاز مالی پژوهش را از صنعت 

می گیرند. صنعت مشکل خود را بیان می کند تا پژوهشگر 

این مشکل را حل کند.»

 تعامل، حلقه مفقوده میان صنعت و دانشگاه

به گفته او، در کشور ما حلقه مفقوده ای میان دانشگاه و 

صنعت وجود دارد. «مشکل اینجاست که نخست، صنعت 

به دانشگاه بی اعتماد است. علاوه بر این، نیازی به تحقیق 

حس نمی کند زیرا تقاضــای لازم برای محصولش وجود 

دارد. بنابراین رغبت نمی کند هزینــه هنگفتی را صرف 

کیفیت یا رفع مشــکل همان محصول کند زیرا خریدار 

دارد. نکته دیگر این است که من دانشگاهی فقط کارهایی 

را انجام می دهم که مقاله بشــود. حتی دانشجویان هم 

مقاله هایی در مجله های علمی به چاپ می رسانند. این 

کار خوب اســت اما اکنون کاربردی ندارد. در چند سال 

اخیر، پارک های علم و فناوری می خواســتند بخشی را 

به عنوان فن  بازار راه بیندازند که میان صنعت و دانشگاه 

ارتباط ایجاد کنــد، اما من بــه عنوان یک دانشــگاهی 

هنوز نتیجه ای ندیده ام. متأسفانه تحقیقات ما در ایران 

پادرهواست، در حالی که این تحقیقات در دنیا ارزشمند 

اســت و بر آن اســاس، ایران را رتبه بندی می کنند. برای 

نمونه، ایران در حوزه نانوتکنولوژی تا ســال گذشته رتبه 

هفتم را داشته است.»

این طور که پیداست، دانشجویان رشــته شیمی از «ب» 

بسم ا... آزمایشگاه و کارهای تحقیقاتی را خودشان انجام 

می دهند. به طور مثال سنتز، یعنی ترکیب یا تجزیه مواد 

برای تولید یک ماده، کار آن ها نیســت، امــا اگر منتظر 

بمانند، از نظر بودجه  فرجی نمی شــود. پس خودشــان 

دست به کار می شــوند. «یکی از شــاخه هایی که خیلی 

دنبال آن هســتم و مقاله های زیادی در ایــن حوزه دارم، 

شناسایی و ردیابی داروهای ضدسرطان است. بر همین 

اساس، حسگرهایی را می سازیم که می تواند میزان داروی 

ضدسرطان را در خون بیــمار اندازه گیری کند و در واقع، 

یک نوع مقدمه بر دارورسانی است.»

 دوباره همین راه را می رفتم

اگر همین حالا به عقب برگردد، همین راه را دنبال می کند 

زیرا اکنون از مســیر علمی که در کنار زندگی طی کرده 

است رضایت دارد. «گاهی از این گله می کنم که کارم زیاد 

و سرم شلوغ است زیرا حتی یک دقیقه هم بدون دغدغه 

فکری نیستم، اما در نهایت لذت می برم به این دلیل که 

علاقه مندی من همین کار است. مسیر کاری من این طور 

رقم خورده اســت که آن را بــا اجبار یا تنها 

برای منافــع مالی انجــام نمی دهم. 

اگر این طور بود، همان ابتدا که در 

دانشگاه بیرجند استخدام شدم، 

دیگر درس را ادامه نمی دادم. برای 

من رضایت  درونی ام اهمیت دارد.»

مرگ مادر 
تنها فقدان 

یک آغوش نیست

ترمــه تــازه وارد دوســالگی شــده بــود کــه 

جواب سرطان مــادرش مثبت شــد، آن قدر 

دیر که جــز جراحــی انتخابی نداشــتند اما 

راه حل مؤثــر هم نبــود. هنوز در گیــر و دار 

شیمی درمانی بودند و چند ماه نگذشته بود 

که بیــماری ام اس هم به آن اضافه شــد و با 

آن جســم افتاده روی تخت، تفاوتی با مرده 

نداشــت. ترمه مقیم خانــه مادربزرگ پیری 

شــد که روزها و شــب هایش با بی حوصلگی 

می گذشــتند. هیچ کس هــم برایش توضیح 

نمی داد چرا.

پاییز امســال، ۵ ســال درد و رنج تمام شد و 

مــادرش را به ســینه خاک ســپردند. از همه 

آن زندگی، دختربچه ای هفت ســاله، پدری 

افسرده و مادربزرگی خسته به جای ماندند.

مرگ یا فقدان مادر شــاید تنها محرومیت از 

یک آغوش گرم یا شــنیدن صدایی دل نشین 

به نظر برسد اما در نگاه روان شناسان، چیزی 

بیش از این هاست. جایگاه مادر در روند رشد 

روانی ما به شــدت پیچیده و مهم است. مادر 

تأمین کننــده و ســازنده شــخصیت عاطفی 

و اخلاقی هرکدام از ماســت. مــرگ اعضای 

خانواده به ویژه مادر یکی از اضطراب آورترین 

وقایع زندگی یک کودک است. پس از مرگ 

یا طلاق مادر، بسیاری از اطرفیان به سپردن 

کودک بــه زنی دیگــر همچــون مادربزرگ، 

عمــه یا خالــه کــودک می اندیشــند و تصور 

می کننــد هر زنــی می توانــد از نظــر روانی 

جای مــادر را پرکند. بعضی کــودکان از این 

شرایط هم محروم   اند و به دســت پرســتار یا 

نهادهایی مانند بهزیستی سپرده  می شوند. 

تصور بســیار نادرست این اســت که کودک 

خردســال مادر و غیرمادر را درک نمی کند و 

جدایی را  تحمل خواهــد کرد. این در حالی 

اســت که بررســی ها نشــان می دهد کودک 

یک و نیم ماهه هم به جدایی واکنش می دهد 

و با وجود ایده آل بودن همه شرایط زیستی، 

همیشه از این فقدان رنج خواهدبرد.

باید روان درمانی و مشاوره را برای کودکی که 

لذت محبت، توجه و رشد با مادرش را از دست 

داده اند آغاز کــرد. تحقیقات طیف وســیعی 

از مشــکلات روحــی و رفتــاری از لج بــازی، 

پرخاشگری، رفتارهای نامتعادل، بی قیدی، 

فــرار از منــزل در نوجوانــی و رفتارهــای 

ضداجتماعی را نشــان می دهند. نبود مادر 

احساس ناامنی به دنیای بیرون و عدم امنیت 

را برای کودک درونی خواهدکرد.

اگــر زنــی هســتید کــه بــه دلایــل مختلف 

سرپرســتی نــوزاد یــا کودکــی را برعهــده 

گرفته ایــد، از جزئیــات دوران کودکــی اش 

اطلاع کامل پیدا کنید. ســپردن او در همین 

ابتدای فقدان به روان شــناس کار درســتی 

اســت. به خاطر داشــته  باشید شــما نه قرار 

اســت جای مــادر مــرده را برایــش بگیرید و 

نه بناســت جبران کننــده اشــتباه های مادر 

رهاکرده باشــید. به جای ترحم که کودک را 

در سوگ باقی می گذارد، به او امنیت بدهید 

و تکیه گاهی خوب باشید.

کودک تــا مدت ها در حــال گــذر از مراحل 

ســوگ اســت و چــون ابــراز احساســاتش 

بــا بزرگ ســالان تفــاوت دارد، بایــد مراقب 

تغییــرات روحــی و رفتــاری اش باشــید. 

بدخلقی هایــش را تــا مدتــی تحمــل کنید 

امــا افــراط نکنیــد. در نهایت اینکه شــکل 

اختلالاتــی همچــون اضطــراب و افسردگی 

در کودکان با بزرگ ســالان متفاوت اســت. 

درحالــی که بــه انــدازه کافــی بــه او توجه 

می کنیــد، تغییر حالاتش را به روان شــناس 

کودک اطلاع دهید.

مشکل اینجاست 

که نخست، 

صنعت به دانشگاه 

بی اعتماد است. 

علاوه بر این، 

نیازی به تحقیق 

حس نمی کند زیرا 

تقاضای لازم برای 

محصولش وجود 

دارد. بنابراین 

رغبت نمی کند 

هزینه هنگفتی را 

صرف کیفیت یا 

رفع مشکل همان 

محصول کند زیرا 

خریدار دارد

سال ۲۰۰۸ یک 

سایت علمی بسیار 

معتبر رأی گیری ای 

جهانی در 

شاخه های 

مختلف علوم و 

عنوان «دانشمند 

خوش فکر» برگزار 

کرد. اسحاقی حتی 

در این مسابقه 

شرکت نکرده 

بود و روحش هم 

خبر نداشت که 

در شاخه علوم 

طبیعی به عنوان 

اولین نفر برگزیده 

شده است

پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی

  از ابتــدای آذرمــاه به پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیز که از طریــق پیامک یا تلفن 

ثبت شده باشد پاسخ داده می شود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند.

  روند دادرسی در دادگاه ها خیلی پولکی شده! زن و شوهر
از هم جدا می شوند. برای هر موضوع دیگری که مربوط به این 
جدایی است، باید دوباره شکایت کنند، هزینه بپردازند و از کار 
بمانند. مثلا اینکه می خواهند به موضوع دیدن آخر هفته بچه 
بپردازند و به مشکل خورده اند، دوباره باید شکایت کنند، در 
صورتی که بعضی موضوعات در راستای هم اند. نمی توان در 

همان جلسه به آن ها پرداخته و رأی صادر شود؟

امکان طرح خواســته های متعدد که ارتباط کامل با 

هم داشته باشند و دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی 

به آن ها رســیدگی کنــد، در یک دادخواســت وجود 

دارد. در غیر این صورت، حتی اگر در یک دادخواست 

خواسته های متفاوت مطرح شود، خواسته ها تفکیک 

و بــه هر یــک جداگانــه رســیدگی می شــود. درباره 

هزینه های دادرســی نیز هزینه هر خواسته به صورت 

جداگانه محاسبه می شود.

  از همســرم به خاطر جهیزیه که برده شــکایت کردم و
محکوم شده به عین، مثل یا قیمت. می خواستم بدانم اگر عین 
جهیزیه را ندهد، قیمت وسایل که سال ۹۴ خریده ام به همان 
زمان حساب می شود یا به ســال ۹۹؟ با این نرخ های بازار که 

خودتان می دانید، می شود وسایل را خرید؟

زوج باید عین جهیزیه را مسترد کند و اگر جهیزیه تلف 

شده است، مسئول پرداخت قیمت آن است. منظور از 

قیمت، قیمت زمان تلف خواهد بود.

  پدر و مادرم از هم جدا شــده اند و حضانتم با پدرم است
ولی پدرم به مــن هیچ گونه جهیزیه ای نــداده و خرجی هم 
نداده. پدرم ۲ زن گرفته و من از زن دوم هستم. به آن خواهران 
ناتنی جهیزیه داده ولی به من نه. خواستم ببینم می توانم به 

صورت قانونی جهیزیه بگیرم؟

در فرض ســؤال، تکلیف پرداخت نفقه با پدر است اما 

درباره تهیه جهیزیــه، تهیه اثاث البیت بــر عهده زوج 

(مرد) قرار دارد. لــذا پدر تکلیفی قانونــی برای تهیه 

جهیزیه ندارد.

  اگر شــوهرم با عقدنامه شــرعی عادی، بــدون ثبت در
شناسنامه و بدون اجازه من که زن اول هستم ازدواج مجدد 
کند، سپس زن دوم را طلاق دهد، آیا من به عنوان زن اول حق 
طلاق خواهم داشت؟ در کل، یعنی با طلاق زن دائم دوم، زن 

دائم اول حق طلاق خواهد داشت؟

مطابق رأی وحدت رویه، چون موجب وکالت در طلاق 

برای همــسر اول از بین می رود، دیگــر مبنایی برای 

وجود وکالت در طلاق وجود ندارد. بنابراین همسر اول 

دیگر حق طلاق ندارد.

برقراری حق 
عائله مندی زنان مجرد

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی: به استناد بند ۴ ماده 

۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، تا 
سال ۹۱، کمک هزینه عائله مندی به همه 
زنان سرپرست خانوار و حتی همه زنان 

مجرد تعلق می گرفت. از سال ۹۲ حق 
عائله مندی برای زنان فاقد فرزند و مجرد 
از سوی دیوان محاسبات کشور لغو شده 

است. امیدواریم رسیدگی لازم دراین باره صورت 
پذیرد.

۲ بانوی کار آفرین 
از خراسان رضوی با رأی 
مردمی انتخاب شدند

در دوره هفتم انتخاب زنان 
کارآفرین کشور، ۲ بانوی 
کارآفرین از خراسان رضوی 
با رأی مردمی انتخاب 
شدند. این انتخابات از اسفند 
۱۳۹۷ با ایجاد سامانه انتخاب برترین 
کارآفرینان زن در تارنمای معاونت 
ریاست جمهوری در امور زنان و 
خانواده آغاز به کار کرد تا مردم و 
جوامع محلی با کارکرد این بانوان 
پرانگیزه و آثار تلاش های آن ها 
آشنا شوند. خانم نجمه هروی نفر 
اول زنان کارآفرین نمونه روستایی 
و معظمه چابکی نفر هفتم زنان 
کارآفرین نمونه شهری انتخاب 
شدند.

کنید اسکن 

آزاده و چنگ نوازی 
در نخجیر
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

     یزدگرد، پادشاه ایران، را پسری بود بهرام نام 

که در شکارگری شهره بود. بهرام یا در میدان 

چوگان هنرنمایــی می کرد یا به نخجیرگاه شــکارگری 

می نمود. بهرام را کنیزی چنگ نواز بود.

کجا نام آن رومی آزاده بود

که رنگ رخانش به می داده بود

روزی بهرام عزم شــکار کرد. آزاده نیز با او همراه شــد. 

شــتران را بیاوردند تا آن ۲ سوار شوند. راهی نخجیرگاه 

شدند و آزاده دستانش را بر چنگ می زد و سازی خوش 

برای شــهزاده می نواخت. در راه، ۲ آهو را دیدند. بهرام 

که در شــکارگری دســتی توانمند داشــت، رو به آزاده 

گفت: کدام آهو را خواهی که برایت شکار کنم؟

بدو گفت آزاده کای شیرمرد

به آهو نجویند مردان نبرد

تو اگر توانی، آن آهوی ماده جوان را نر گردان تا همچون 

آهوی نر پیر شــود. بهرام تیری دوپیکان درآورد و آهوی 

گریزان را چنان زد که شــاخ از سر آهوی پیر برداشــت. 

آزاده چون ایــن صحنه دید، در شــگفت مانــد. آن تیر 

همچون شــاخی شــد که ماده آهو را همچون آهوان نر 

نشان می داد. خون از سر آهو جاری شــد. تیری دیگر 

را چنان هدف رفت که گوش و سر آهــوی نر را به پایش 

دوخت. آزاده چون آهوان را در خون نشسته دید، دلش 

تیره گشــت از شــهزاده و رو به بهرام گفــت: این خوی 

مردانگی نیست. بهرام از سخن آزاده خشمگین شد.

چنین گفت کای بی خرد چنگ زن

چه بایست جستن به من بر شکن؟

بهرام دست آزاده را کشید و او را بر زمین انداخت و شتر 

را نیز هدایت کرد تا زیر پایش اورا لگدمال کند. آزاده زیر 

پای شتر جان داد و از آن پس بهرام هیچ کنیزی را با خود 

در شکار همراه نکرد.
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هنگامه نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

ایــن روزها دیگــر جایی، حرفی یــا حتی قــرار ملاقاتی 

نیست که دستخوش کرونا و محدودیت های آن نباشد. 

قرار مصاحبه ما با زرین اســحاقی هم به دلیل تعطیلی 

دانشــگاه ها به جای آزمایشــگاه در دفتر روزنامه برقرار 

می شود. متولد زمستان سال ۳۶ است و ورودش به دهه 

ششم زندگی حکایت از این دارد که گرم و سرد روزگار را 

چشیده است. خوش برخورد اســت و سنجیده صحبت 

می کند. اگر بخواهم از چکیــده صحبت هایش برایتان 

بگویم، این است که او علاوه بر اینکه زیر و بم فرمول های 

شیمیایی را کاوش کرده است و می داند، در فرمول های 

زندگی  هم موفق بوده است. شهر زادگاه زرین اسحاقی 

بیرجند است، شهری کویری که جای زیادی برای تفریح 

و سرگرمی نــدارد. به همیــن دلیل، از گذشــته، کتاب 

همدم مردم این شــهر بوده اســت و تحصیل را فضیلت 

می دانسته اند. به قول خودش، شــاید در بیرجند مردم 

ثروتمندی را نبینیــد، اما افــراد تحصیل کــرده زیادی 

هستند. این فضیلت در کنار الگویی که از پدرش به عنوان 

یک کارمنــد اداری و از مادرش در قالــب یک فرهنگی 

آموخته بــود، او را بیــش از پیش به تحصیــل و مطالعه 

علاقه مند کرد. این شــد که در همــه مقاطع تحصیلی 

شــاگرد اول یا ممتاز بود. علاقه اش به مطالعه را به کتب 

درسی محدود نمی کرد. به همین، دلیل از ابتدا تا سال 

آخر دبســتان، همه کتاب های کتابخانه مدرسه شان را 

برای مطالعه به امانت گرفته بود.

اســحاقی بیش از شــیمی به رشــته ریاضی و فیزیک 

علاقه مند بود و در واقــع، ابتدا با وجود میل باطنی اش 

این رشــته را انتخاب کــرد. «آن زمان خــبری از کلاس 

کنکور و مشــاور برای انتخاب رشته نبود تا علاقه مندی 

افراد را بســنجد. خواهرم برای من انتخاب رشته کرد و 

به دلیل اینکه آن زمان دبیر شیمی محبوبی در مدرسه 

داشــتیم و این درس طرف دار زیادی داشت، پیشنهاد 

داد که این رشــته را اول انتخاب کنم. آن زمان درکم از 

شیمی این بود که یک درس حفظی اســت، اما بعد از 

ورود به دانشگاه، متوجه شــدم دید من محدود بوده و 

دنیای شیمی خیلی گسترده تر اســت، و کم کم به این 

رشته علاقه مند شدم.»

او در دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته و بدون خانواده، 

راهی مشهد و خوابگاه شــد تا خودش را در رشته ای که 

به ظاهر به آن علاقه ای نداشت محک بزند، اما این روزها 

وقتی از شــیمی صحبت می کند، شــوقی در نگاهش و 

شوری در صدایش موج می زند که نشان می دهد مسیر 

را درست رفته است. «سال اول دانشگاه خیلی دل تنگ 

خانواده ام می شدم زیرا به آن ها وابسته بودم، اما کم کم 

عادت کردم. همان سال های اول دانشگاه ازدواج کردم و 

بعد از اتمام دوره کارشناسی به بیرجند برگشتم.»

درست است که انجام یک کار به صورت صحیح و کامل 

ارزشــمند اســت، اما انجام چند کار به صورت درست و 

هم زمان یک هنر اســت. خیلــی از زنان دانشــمند این 

هنر را داشــته اند که علم و کار را موازی با همسرداری و 

سر و ســامان دادن به فرزندانشــان پیش برده اند. زنان 

شــیمی دان هــم از این قاعده مســتثنا نیســتند. مادر 

اســحاقی با اینکه معلم بود، تربیت فرزندانش را به کار 

ترجیــح داد. او هم مــادر را الگــوی خود قــرار داده بود 

و موضوعات مربــوط به همــسرداری و مــادری برایش 

در اولویــت بود. بعــد از برگشــت به بیرجنــد، با مدرک 

لیسانس در دانشگاه به عنوان کارشناس استخدام شد. 

«دوست داشتم درسم را ادامه بدهم، اما باید چند سالی 

صبر می کردم تا پــسر و دخترم کمی بزرگ تر شــوند. از 

کارشناسی تا زمانی که برای کنکور ارشد شرکت کردم، ۵ 

سالی طول کشید.»

 از سهم همسر و فرزندانم کم نکردم

به قول خــودش، اینکه تحصیــل و تدریــس را در کنار 

خانه داری، وظایف همسری و مادرانگی پیش ببرد، سخت 

بوده است. «همیشه سعی کرده ام تا جایی که می شود از 

سهم همسر و فرزندانم نزنم، و از سهم خودم کم کرده ام. 

خیلی مراقب تغذیه شان بودم و به جرئت می توانم بگویم 

روزی نبوده است که ناهار درســت نکرده باشم یا غذای 

حاضری خورده باشیم. مانند همه مادران دیگر به درس  

و مشق فرزندانم رســیدگی  می کردم. هیچ وقت گله ای 

از سمت خانواده نشنیدم. البته همسرم خیلی من را به 

ادامه مسیر علمی  تشویق می کرد و اگر حمایت او نبود، 

امکان اینکه به علاقه مندی  های علمی خودم برسم وجود 

نداشت.»

کارشناســی ارشــد شــیمی تجزیــه را در دانشــگاه 

شهید چمران اهواز قبول شد و به دانشگاه بیرجند انتقالی 

گرفت. همسرش هم به طــور هم زمان در مقطع ارشــد 

تحصیل می کرد. ۲ ســال از دوره دکتری را در دانشگاه 

شریف تهران و ۲ سال دیگر را در مشهد گذراند، در حالی 

که ۲ فرزند داشت. به قول خودش، مقطعی پرواز هم نبود 

و هر ۱۰ روز یک بار از تهران به بیرجند می رفت تا وظایف 

خانه داری، بچه داری و تدریس در دانشگاه را انجام بدهد. 

او بعد مسافت، سختی کار، تحصیل و خانه داری هم زمان 

را به جان می خرید به این دلیل که هدف داشت.

گذران وقت او در حوزه علم شیمی فقط به دوران تحصیل 

محدود نشد و بعد از اتمام مقطع دکتری، وقت زیادی را 

حتی در خانه صرف کار علمی می کرد. او اگر کوچک ترین 

فرصتی پیدا می کــرد، مقالات دانشــجویان را تصحیح 

می کرد، پایان نامه  هایشان را می خواند و به پرسش های 

علمی شان پاسخ می داد. هنوز هم که در دانشگاه پیام 

نور تدریس می کند، دانشــجویان تا پاسی از شب یعنی 

ســاعت یک یا ۲ بامداد با او در تماس انــد. «روزی ۶ تا ۷ 

ساعت در دانشگاه درگیر کار هستم و همین میزان را در 

خانه به کار اختصاص می دهم. به غیر از این موارد، در ۳۵ 

همایش مختلف بین المللی در کشورهای اروپایی و در 

۷۰ همایش داخلی شرکت کرده ام. همه این ها مستلزم 

حمایت خانواده است.»

 نبود بازار کار مساوی با کاهش استقبال دانشجویان

شیمی جزو رشــته های علوم پایه اســت که دامنه آن در 

همه رشته های علوم پایه گسترش دارد. شاخه تخصصی 

اسحاقی روش های جداسازی و شاخه کروماتوگرافی در 

شیمی تجزیه است. «شیمی در دنیا جایگاه خوبی دارد 

به خصوص که به رشته هایی مانند پزشکی، داروسازی و 

بیولوژی خدمات می دهد. به همین دلیل طرف دار زیاد 

دارد، اما به دلیل نبود بازار کار در داخل کشور، دانشجویان 

چندان از رشته های علوم پایه استقبالی نمی کنند.»

اسحاقی شاخه کروماتوگرافی در شیمی تجزیه را خوانده 

است. بر اساس تعریف علمی، این شاخه روشی تحلیلی 

اســت که برای جداســازی اجزای تشــکیل دهنده یک 

مخلوط شــیمیایی به کار می رود. «اگر بخواهم واضح تر 

توضیح بدهم، در شاخه های استخراج، نمونه آب دریا یا 

... را داریم که از ما می خواهند مواد آلاینده آن را تشخیص 

بدهیم، یا شاخه های بیولوژی آن در پزشکی قانونی کاربرد 

دارد. برای نمونه، از این طریق می توان تشخیص داد که 

فرد با چه ماده ای و به چه میزانی مسموم شده است. در 

   كار با مواد شيميايى حرف اول را در علم شيمى مى زند، اما تعداد زنانى كه در طول تاريخ وارد اين رشته شده و اولين ها و رتبه هاى برتر را به خود اختصاص 
داده اند كم نيست. كافى است در اينترنت، همان دنيايى از اطلاعات كه هميشه هم در دسترسمان هست، «زنان شيمى دان برتر دنيا» را جست وجو كنيم. 

تصاوير زيادى از اين زنان پيش چشمانمان رديف مى شوند. بعضى از آن ها تصاوير سياه و سفيدى هستند كه اين زنان در آن ها لباس هايى اپل دار بر تن دارند 
و نشان از قدمت ورود زنان به علم شيمى و حضور پررنگشان در آزمايشگاه دارد. اما هنوز هم موفقيت هاى زنان شيمى دان به ويژه در ايران ادامه دارد. 
افسانه صفوى (شيمى دان اهل شيراز) كه برنده جايزه آكادمى جهانى علوم شد، سودابه داوران (استاد شيمى و پژوهشگر اهل تبريز) يكى از برندگان 

چهارمين دوره جايزه كمك به علوم و فنارورى نانو در سازمان يونسكو بود، مينو دبيرى (شيمى دان اهل اردبيل) جزو پراستنادترين دانشمندان ايران است، 
الهه گوهرشادى (شيمى دان) كه بانوى سرآمد علمى كشور است و چندين و چند زن شيمى دان ديگر كه هر كدام نام  خود را با موفقيت در علم شيمى گره 

زده اند، اما تعداد دقيق آن ها در دست نيست. موفقيت اخير نيز به نام دكتر زرين اسحاقى  استاد دانشگاه پيام نور مشهد ثبت شده كه در فهرست 2 درصد 
شيمى دانان برجسته جهان قرار گرفته است.شيمى دانان برجسته جهان قرار گرفته است.

سعیده آل ابراهیم

آسیب های زنانه همه گیری کووید 
۱۹

اضطراب هم مانند ترس، پاسخ ذاتی بدن به شرایط دشوار است. 

بنابراین طبیعی خواهد بود که افــراد در برابر اتفاقات مرگ آور یا 

بیماری زایی مانند همه گیری کرونا واکنشی منفی داشته باشند، اما این 

واکنش در طولانی مدت می تواند آثاری مخرب بر ســلامتی افراد برجا 

گذارد.

از زمانی کــه همه گیری کووید۱۹ رخ داده اســت، زنــان که در قالب 

ســنتی افرادی حمایتگر در خانواده و در عین حال حساس هستند، 

به طبع بیشتر در معرض آسیب های ناشی از اضطراب که سلامتی آن ها 

را نشــانه می رود قرار می گیرند. در تأیید این موضوع، در یک مطالعه 

علمی مشــخص شــده اســت با اینکه همه افراد تحت تأثیر نگرانی و 

خستگی روحی ناشی از کرونا و قرنطینه هستند، عوارض جدی روحی 

روانی نظیــر اضطراب، افسردگی، بی اشــتهایی یــا پرخوری عصبی، 

اختلال خواب و ناتوانی در انجام دادن کارهای روزمره در زنان ۳ برابر 

مردان اســت، به  طوری که این مشــکلات در ۲۷ درصد زنان جمعیت 

مورد مطالعه و ۱۰ درصد این مردان دیده شــده است. (منبع: سایت 

بیمارستان خانواده)

به  هر حال، تغییر سبک زندگی، مشکلات اقتصادی و بیکاری ناشی 

از این تغییــرات و انتقال و تجمیع بیشــتر فعالیت هــا مانند تحصیل 

فرزنــدان و انجام امــور شــغلی در خانه از ســال گذشــته تاکنون و 

نامشخص بودن پایانی برای این شرایط، علاوه بر خستگی جسمی، 

چالش های روانی بســیاری برای زنان به  دنبال داشــته اســت. این 

مسئله با توجه به اینکه بیشتر مســئولیت های خانه و خانواده از امور 

منزل و مراقبت فرزندان و گاهی والدین تا پیگیری پیشرفت تحصیل 

آنلاین فرزندان به  عهده بانوان است، به علاوه مراقبت و نگرانی بابت 

قرنطینــه و بهبود افــراد مبتلا به کرونــا در خانواده، مشــکلات مرگ 

همسر، خشونت و بدرفتاری های درون خانواده هم چنین قطع ارتباط 

با اقوام و دوستان می تواند تأثیر منفی بیشتری بر سلامت زنان در این 

روزها داشته باشد.

استفاده بیش ازپیش از مواد شــیمیایی برای ضدعفونی اشیا و لوازم 

جدید خریداری شده و هم چنین گندزدایی وسایل خانه و بار اضافی ای 

که این مســئولیت مداوم بــر دوش زنان گذاشــته اســت، تهیه اقلام 

بهداشــتی و نظارت دائمی بر عمل به اقدامــات پیش گیرانه و تکرار و 

یادآوری آن به اعضای خانواده، مراقبت از رعایت فاصله فیزیکی هنگام 

حضور در اجتماع و پرســتاری از افــراد مبتلا در خانــواده، ناخودآگاه 

وظیفه روزمره زنان شده است. این موضوعات هم به  نوبه خود می توانند 

عامل آسیب های جسمی و روانی مانند بیماری های پوستی و ریوی تا 

وسواس و اضطراب در بلندمدت باشند. در این شرایط، زنان باردار هم 

علاوه بر تهدیدهای سلامت جســم خود و فرزندشان، تحت فشارهای 

روانــی و نگرانــی بیشــتری در دوره بــارداری و زایمان قــرار دارند که 

حمایت بیشــتری از ســوی خانواده را طلب می کند. از سوی دیگر، با 

اینکه تعداد زنان شــاغل کمتر از مردان اســت، بالا بودن آمار بیکاری 

زنان و اینکه بیشــتر در مشــاغل پرخطری مانند آموزگاری، پرستاری، 

خبرنگاری و ... فعالیت می کنند و در ارتباط با جمع قرار دارند، نگرانی 

و آسیب های بسیاری بر زندگی و سلامتی آنان در ارتباط با سلامت خود 

و خانواده شان به  جا می گذارد به طوری که طبق آمار، حدود ۷۰ درصد 

شاغلان بخش درمان را زنان تشکیل می دهند.

موضوع دیگری کــه در این روزهای کرونایی ســلامت بانوان را تهدید 

می کند تعطیــل شــدن چکاپ هــای لازم دوره ای ماننــد غربالگری 

سرطان های پســتان و رحم اســت که از ترس ابتلا به کرونــا و مراجعه 

نکردن به مراکز درمانی، می تواند به فاجعه ای برای آنان منتهی شود. 

محدودیت حرکت و جابه جایی ناشی از قرنطینه و دورکاری از خطرات 

دیگری است که زنان را در معرض آسیب هایی چون چاقی قرار می دهد. 

چاقی علاوه بر آثار روانی نارضایتی از خود در آن ها می تواند عامل بروز 

بیماری های قلبی، فشار خون، سکته مغزی، دیابت، انواع سرطان ها، 

ورم معده، کبد چــرب و کاهش ایمنی بدن و هم چنین افزایش فشــار 

بر مفاصل و بروز آسیب های اســکلتی و دردهای مزمن باشد که خود 

اضطراب بیشتر را در پی خواهد داشت.

اما حقیقت این اســت که این همه گیری روی داده است و باید تلاش 

کنیم به ســلامت از این رویداد بگذریم. بنابراین بهترین پیشنهاد این 

است که زنان در مراقبت از خود پیش گام شــوند. گام نخست در این 

زمینه ورزش و نرمش در خانه، خواب مناسب و مطالعه، تفریح و تغذیه 

ســالم در منزل اســت. موضوع دوم حفظ ارتبــاط اجتماعی از طریق 

تلفــن و تماس های تصویری با دوســتان و نزدیکان اســت. هم چنین 

پرداختن به معاینات دوره ای نباید به فراموشــی سپرده شود. از سوی 

دیگر، توزیع مسئولیت بین اعضای خانواده می تواند تا اندازه ای از بار 

خستگی روحی و جسمی آنان بکاهد. به هر روی، زنان نیازمند آگاهی، 

هوشــیاری و حمایت خانواده و جامعه هســتند تا این دوران با تنش و 

آسیب کمتری سپری شود.

دیگر حق طلاق ندارد.

کنید کنید   

هنگامه شبنم کرمی
روزنامه نگار

 ۴ دختر آسیابان

شــبی بهرام پس از شــکار آتشــی 

بزرگ دید و ســمت آتش رهســپار 

شــد. در پس آتش، روســتایی بود 

کــه در آن جمعی نشســته بودند و 

شادی کنان گرد هم می چرخیدند. 

چــون بــه جمــع آنــان پیوســت، ۴ 

دخــتر گل رخ به ســوی بهــرام آمدند 

نام هایشان:

یکی مشک ناز و یکی مشکنک

یکی ناردانگ دیگر سوسنک

بهرام از آنان پرســید که پدرشــان کیســت. 

دختری گفــت: پدر ما آســیابانی پیر اســت 

که به شکار رفته اســت و حال باز می گردد. 

چون آســیابان بازگشــت، بهرام به او گفت: 

چگونه این ۴ خورشــید را در کنــار خود نگه 

داشته ای؟ بهرام هر ۴ دختر را خواستگاری 

کرد. پیرمرد گفت: ما را مالی نیســت. بهرام 

پاســخ داد: مرا هیچ حاجتی از تــو نخواهد 

بود. پدر رضایــت داد و دختران رهســپار با 

بهرام شــدند. آســیابان از زنش بپرسید: آیا 

این وصلــت خیر بود؟ همــسرش گفت: خیر 

بود. آن مرد در پی همــسری بود که دختران 

ما را بدید. برایش مال و مقام مهم نبود. خبر 

این وصلت به گوش همه روســتاییان رسید. 

صبح مهــتر ده آمــد و رو به آســیابان گفت: 

بخت به تو روی کرده. دیشــب بهرام شــاه از 

این بیابان گذشت و ۴ دخت تو را به همسری 

گرفت. دیگر غم و انــدوه از تو به دور خواهد 

بود.

را چنان هدف رفت که گوش و سر آهــوی نر را به پایش 

دوخت. آزاده چون آهوان را در خون نشسته دید، دلش 

تیره گشــت از شــهزاده و رو به بهرام گفــت: این خوی 

بهرام دست آزاده را کشید و او را بر زمین انداخت و شتر 

را نیز هدایت کرد تا زیر پایش اورا لگدمال کند. آزاده زیر 

پای شتر جان داد و از آن پس بهرام هیچ کنیزی را با خود 


شــبی بهرام پس از شــکار آتشــی 

شادی کنان گرد هم می چرخیدند. 

چــون بــه جمــع آنــان پیوســت، 

دخــتر گل رخ به ســوی بهــرام آمدند 

نام هایشان:

یکی مشک ناز و یکی مشکنک

۲

۳

۲شنبــــــه
۲۴  آذر  ۱۳۹۹

۲۸ ربیع الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۲۷۴

۲شنبــــــه
۲۴  آذر  ۱۳۹۹

زنان  دانشمند ۲۸ ربیع الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۲۷۴
های و هوی کمتری دارند

گفت وگو با دکتر زرین اسحاقى 
که به تاگی در فهرست شیمی دانان برجسته جهان قرار گرفته است


